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حسن رضا خادم الرسول
كارشناس ارشد زبان و ادب فارسي 
و مدرس دانشگاه فرهنگيان و دبير 
دبيرستان هاي دزفول

بررسي یك واژه از

چكید ه
یكــي از جلوه هــاي آفرینش هنــري در 
كتاب تاریخ بيهقي در حــوزة واژگان اتفاق 
مي افتــد. بيهقي با بهره گيري از اســتعداد 
خود و تســلطي كه بر فــنّ دبيري و اصول 
و قواعد حاكم بر زبان فارســي دارد، زوایاي 
ناشناخته اي از ظرفيت هاي هنري واژه هاي 
زبان فارســي را به نمایش مي گذارد. »فرو 
گرفتن« از جمله واژه هایي است كه بيهقي 
غير از معاني گوناگون آن كه مورد استفادة 
دیگران هــم بوده، از ظرفيت هاي هنري اش 
نيز بهره گرفته است. مشهورترین نمونة این 
بهره گيري در ابتداي داســتانِ بر دار كردن 
حسنك وزیر، مجال ظهور یافته است. با دقت 
در صحنه پردازي بيهقي، كنایي بودن مفهوم 

این واژه را در خواهيم یافت.

كلیدواژه ها: بيهقي، نثر هنري، فرو گرفتن، 
تنوع در معاني واژه، مفاهيم كنایي واژه

مقد مه
داســتان »بر دار كردن حســنك وزیر« از 
معروف ترین بخش هاي كتاب تاریخ بيهقي 
و شــاید بتوان گفت مشــهورترین داستان 
و بخش این كتاب اســت؛ به گونه اي كه در 
بيشــتر یا تمام گزیده هایي كه از این كتاب 
ترتيب داده شده، انتخاب شده است. جالب 
اینكه از دو متني كه براي كتاب هاي درسي 
دورة متوســطة دوم از بيهقي برگزیده شده 
نيز، خلاصه اي از همين داستان است، كه در 

كتاب ادبيات فارسي تخصصي )3(، سال سوم 
متوسطه آمده است. در این داستان، مشتقات 
مصدر »فرو گرفتن« سه بار به كار رفته است و 
هر بار با معنایي متفاوت نسبت به كاربردهاي 
دیگر؛ تفاوتي كه گویا از نظر شارحان كتاب 
بيهقي به دور مانده اســت. اگر این معناها 
آشكار گردد، قطعاً درك زیبایيِ نثر بيهقي 
مضاعف خواهد شد. در این گفتار بر آنيم كه 
استفاده هاي هنري و خاص بيهقي از واژه ها 
را بررسي كنيم و در این راستا شعرگونه بودن 
نثر بيهقي را بهتر بشناســيم و به دنبال آن 
اثبات كنيم كه بيهقي از »فرو گرفتن« نيز 
مانند بسياري از واژه ها بهرة هنري برده است.
بيهقي شخصيت »بوسهل زوزني« را به آن 
دليل كه در به دار آویختن »ابوعلي، حسن بن 
محمد ميكال« معروف به »حســنك وزیر« 
دستي تمام داشته است، در ابتداي داستان 
بر دار كردن امير حسنك، معرفي مي كند و 
در ضمن معرفي او، یكي از خصلت هاي بارز 
وي را كه مي تــوان گفت مهم ترین ویژگي 
شخصيت او بوده است، چنين وصف مي كند: 
»... با آن شرارت دل سوزي نداشت و هميشه 
چشم نهاده بودي تا پادشاهي بزرگ و جبار 
بر چاكري خشــم گرفتي و آن چاكر را لت 
زدي و فرو گرفتي. این مرد از كرانه بجستي 
و فرصتي جســتي و تضریب كردي و المي 
بزرگ بدین چاكر رســانيدي و آن گاه لاف 
زدي كه فلان را من فرو گرفتم ـ و اگر كرد، 
دید و چشيد ـ و خردمندان دانستندي كه 

نه چنان است و ســري مي جنبانيدندي و 
پوشيده خنده مي زدندي كه وي گزاف گوي 

است« ]1[.
در ایــن عبارت ها دو فعــل از مصدر »فرو 
گرفتن« آمده كه یكي از آن ها را به پادشــاه 
جبار نســبت داده است و یكي را به بوسهل 
زوزني. در شرح هاي موجود بر تاریخ بيهقي، 
چه در اصل متن و چه در گزیده ها، معمولًا 
معني هر دو را یكي دانسته اند، یعني: دستگير 
كردن، بازداشــت كــردن و توقيف كردن. 
چند مورد از توضيحات شــارحان را از نظر 

مي گذرانيم.
1. در متــن كامل تاریخ بيهقي، به شــرح 
خطيب رهبر، معني »فرو گرفتي« در »... لت 
زدي و فرو گرفتي« چنين داده شــده است: 
»بازداشت و دســتگير مي كرد« و براي »... 
فــلان را من فرو گرفتم«. معني و توضيحي 
داده نشده اســت كه مي تواند بدین مفهوم 
باشــد كه معني هر دو یكي است )گفتني 
است كه خطيب رهبر در گزیدة خود از تاریخ 

بيهقي نيز چنين عمل كرده است(.
2. در گزیدة تاریــخ بيهقي از محمد دبير 
ســياقي، معني و توضيحي براي هيچ یك از 
فعل هاي مذكور داده نشده است. شاید به این 
دليل كه ایشــان، این واژه ها را جزء واژه هاي 
دشواري كه به توضيح نياز دارند، نمي دانسته 
و لزومــي به معني كــردن و توضيح آن ها 

نمي دیده است.
3. گزیدة تاریخ بيهقي، از متون نثر دانشگاه 
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پيام نور، به شــرح رضا مصطفوي سبزواري 
نيز معني »فرو گرفتي« را در »... لت زدي و 
فرو گرفتي« داده است:  »توقيف و بازداشت 
كردن« و براي »... فلان را من فرو گرفتم«. 
همان معني را با همان شــمارة ارجاع )36( 

داده است.
4. در گزیدة تاریخ بيهقي، به شرح و توضيح 
نرگــس روان پور، در معنــي »فرو گرفتي« 
در »... لت زدي و فرو گرفتي« آمده اســت: 
»بازداشــت مي كرد، زنداني مي كرد )از كار 
بركنار مي كرد( بــراي »... من فرو گرفتم« 
توضيحي داده نشده اســت، كه باز مي توان 

استنباط كرد كه همان معني را دارد.
5. در كتاب درسي ســال سوم رشته هاي 
ادبيــات و علوم انســاني و علــوم و معارف 
اســلامي، معني »فرو گرفتــي« در »... لت 
زدي و فرو گرفتي« چنين توضيح داده شده 
اســت: لطمه مي زد، بازداشت مي كرد. فرو 
گرفتن:  بازداشت كردن، از كار بركنار كردن، 
بيچاره كردن. در توضيحات كتاب، براي »فرو 
گرفتم« توضيحي نيامده است. احتمالًا باز به 
مفهوم آن است كه هر دو به یك معني است.

6. در منابع و گزیده ها و كتاب هاي درسي 
زیر، كه خلاصة داستان آورده شده است، هر 
دو نمونه فعل هاي مورد بحث، بدون توضيح 

است:
الــف. تاریخ بيهقي، بــه تصحيح علي اكبر 

فياض، تعليقات.
ب. فارسي عمومي، دانشگاه پيام نور، گروه 

مؤلفان.
پ. متون ادب فارســي، سال چهارم، رشتة 
ادبيات و علوم انســاني، مؤلفان: اســماعيل 
حاكمي والا، ســيدمحمد سجادي، منصور 

استخري، 1372.
ت. فارســي، ســال چهارم دبيرستان، به 
استثناي رشتة ادبيات و علوم انساني، مؤلفان: 
حســين رزمجو، محمدمهدي ركني، احمد 

احمدي بيرجندي، ابراهيم عقدایي، 1373.
ذكر منابع بيشتر جز اطالة كلام ثمري ندارد 
و تا آنجا كه نگارنده به خاطر دارد معنایي جز 

معاني یاد شده، داده نشده است.
به نظر مي رسد كه معني هاي داده شده بنا 
به دلایل و شــواهدي كه در پي خواهد آمد، 
متناسب با متن نيست و »تحقير كردن« براي 
»فرو گرفتي«، همچنين »نجات دادم« براي 

»فرو گرفتم« مناسب ترین معنا و مفهوم است. 
زیبایي هاي شاعرانة نثر بيهقي بسيار است؛ 
به گونه اي كه گاه خواننده مســتِ آن همه 
هنرآفریني بدون تكلف و طبيعي مي شــود. 
از طرفي، روند داستان ها به اندازه اي جذاب 
طرح شده است، كه در جریان خواندن متن، 
انســان آن چنان مسحور و غافلگير مي شود 
كه به معانــي دقيق برخي از واژه ها توجهي 
ندارد و تنها بدون آنكه به معاني واژه ها فكر 
كند، از زیبایي كلام نویســنده لذت مي برد. 
بيهقي بسياري از واژه ها را در معاني متنوعي 
به كار بــرده و در هر كاربرد، تصویري زیبا و 
متفاوت با كاربردهــاي دیگر آن ارائه داده و 
به آن رنگي خاص بخشيده است. واژه گزیني 

بيهقي یادآور رندي ها و هنرنمایي هاي حافظ 
است كه واژه ها را به قدري دقيق و متناسب 
با موضوع، در استخدام معني درآورده است 

كه به مصداق گفتة شيخ محمود شبستري:
»اگر یك ذره را برگيري از جاي

خلل یابد همه عالم سراپاي«
هم نشــيني واژه ها در عبــارات بيهقي به 
گونه اي اســت كــه اگــر واژه اي را حتي به 
مترادف آن تغيير دهيم، گویي معني و مفهوم 
را به قول استاد، شفيعي كدكني، از آسمان 
علّيين به تخوم ارضين آورده ایم.2 پس ما نيز 
به حــق در وصف جهان پيچيده و رنگارنگ 
و در عين حال بســيار منظم نثر بيهقي، با 
اقتباس از گفتة شــيخ شبستري و با اندكي 



روند داستان ها به 
اندازه اي جذاب طرح 

شده است، كه در 
جریان خواندن متن، 

انسان آن چنان مسحور 
و غافلگیر مي شود كه 
به معاني دقیق برخي 

از واژه ها توجهي ندارد 
و تنها بدون آنكه به 

معاني واژه ها فكر كند، 
از زیبایي كلام نویسنده 

لذت مي برد

| رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي ودوم | شمارة 2| زمستان 1397 | 14

تغيير، باید بگویيم:
»اگر یك واژه را برگيري از جاي

خلل یابد همه معني سراپاي«
زنده یاد، اســتاد غلامحسين یوسفي دربارة 
این ویژگي بيهقي نكات ارزنده اي دارد: »وي 
گنجينة پهناوري از كلمات در اختيار دارد. 
همين موجب شده است كه زبان او وسعت 
تعبير شگفت انگيزي پيدا كرده است. بيهقي 
نه تنهــا مواد زبان را در مــوارد معهود به كار 
مي برد بلكه مي تواند از آن ها تعبيراتي تازه و 
لطيف پدید آورد. مثلًا كلمة »خندیدن« در 
فارسي لفظي است عادي، اما در این عبارت 
بيهقي طراوتي دیگر یافته است: »از استادم 
شنودم كه امير ماضي به غزنين روزي نشاط 
شراب كرد و بسيار گل آورده بودند و آنچه از 
باغ من، از گل صدبرگ بخندید، شبگير آن 
را به خدمت امير فرســتادم« ... وي كلمات 
را به معاني ویژه اي ســكة رواج مي زند؛ مثلًا 
در كتاب او »ســوخته« گاه به معني شيفته 
است و گاه به معني پخته و مجرب؛ چنان كه 
»خوردن« گاه به جاي تحمل كردن است و 

گاه به معني نابود كردن«.3
بر پایــة نــكات و نمونه هایي كه اســتاد 
غلامحسين یوسفي بدان ها اشاره كرده است، 
اگر »تحقير كردن« را معنا و مفهوم كنایي 
»فرو گرفتي« بدانيم، بــي راه نرفته ایم و به 
قول اســتاد، طراوت و جلوة هنري دیگري 
مي یابد؛ زیرا همان كه با سحر كلام خود، از 
كلمة »خندیدن« در مفهوم »شكفته شدن« 
بهــره گرفته، با هنر قلمش »تحقير كردن« 
را از »فرو گرفتي« به دســت مي دهد. از این 
گذشته، این واژه در كتاب بيهقي در معناي 
»پایين آوردن« نمونه هاي بسيار دارد كه در 
ادامه، دو مورد از آن ها را  آورده ایم. حال همين 
معني مي تواند به مفهوم دروني و كنایي آن 
یعني »پایين آوردن شخصيت كسي و تحقير 

او« نيز تعميم داده شود.
با اندكي دقت در نثر بيهقي درمي یابيم كه 
چگونه او خود را از بند استفاده هاي معمول 
اهــل زبــان از واژه ها رهایي بخشــيده و از 
ظرفيت هاي زبان فارســي به نحو اعلاي آن 
بهره گرفته است. از سویي، به حق توان گفت 
كه وي بر ظرفيت ها و غناي زبان فارســي 
افزوده و درست اســت كه اگر واژه نامه اي از 
كتاب او ترتيب دهيم، تعداد كثيري از كلمات 

و تركيبات را در برخواهد گرفت.
مصــدر »فرو گرفتن« و فعل هایي كه از آن 
ساخته مي شود، مصداقي بارز از این ویژگي 
است كه در كتاب بيهقي كاربردي عام دارد 
و هر بار با چهره اي تازه روي نموده اســت. 
اكنون نمونه اي از هركدام از معاني مختلف و 
متنوعي را كه وي براي این مصدر و مشتقات 

آن به كار گرفته است، از نظر مي گذرانيم:4

1. بســتن و زیر نظر داشتن و مراقب 
چیزي بودن: »بوســهل راه خــوارزم فرو 
گرفته بود و نامه ها مي گرفتند و احتياط به 

جا مي آورند« )ص 456(.

2. محاصره كــردن جایي و مصادره 
كردن اموال: »خواجة بزرگ بوســهل را 
بخواند با نایبــان دیوان عرض و شــمارها 
بخواســت از آن لشــكر و خالي كرد و بدان 
مشغول شدند و پوشيده مثال داد تا حاجب 
نوبتي برنشســت و به خانة بوسهل رفت با 
مشرفان و ثقات خواجه و سراي بوسهل فرو 
گرفتند و از آن قوم و در پيوستگان او جمله 
كه به بلخ بودند، موقوف كردند« )ص 465(.

این مورد نيز در شرح خطيب رهبر، بدون 
توضيح اســت؛ شاید به این دليل كه از نظر 

ایشان معني روشن است و به معني و توضيح 
نيازي ندارد.

3. برانداختن و سرنگون كردن: »لعنت 
بر این بدآموزان باد. چون علي قریبي را كه 
چنویــي نبود، برانداختنــد و چون غازي و 
اریارق و من نيز نزدیك بودم به شــبورقان، 
خداي ـ تبارك و تعالي ـ نگاه داشت. اكنون 
دست در چنين حيلت ها بزدند و این مقدار 
پوشيده گشت بر ایشان كه چون قائدمَرد مرا 
فرو نتواند گرفت. و گرفتم كه من برافتادم، 
ولایتي بدین بزرگي كه سلطان دارد، چون 

نگاه توان داشت از خصمان؟« )ص 471(.

4. تصرف و توقیف و دستگیري: »من 
به دیوان رسالت خالي بنشستم و نامه ها به 
تعجيل برفت تا مردم و اسباب بوسهل به مرو 
و زوزن و نشــابور و غور و هرات و بادغيس و 

غزنين فرو گيرد« )ص 465(.

5. پایین آوردن: »یافتم بوالفتح بُســتي 
را پنج  شــش غلامش از اسب فرو گرفته و 
مي گریست و بر اســب نتوانست بود از درد 
نقــرس« )ص 905(. نمونة دیگــر آن: »... 
و حســنك قریب هفت ســال بر دار بماند، 
چنان كه پاي هایش همه فرو تراشيد و خشك 
شد، چنان كه اثري نماند تا به دستوري فرو 

گرفتند و دفن كردند« )ص 236(.

6. در اختیار گرفتن كارها و تسلط بر 
آن ها: »و اگر این پادشاه را آن روز، هزار سوار 
نيك یك دست یاري دادندي، آن كار را فرو 

گرفتي و ليكن ندادند« )ص 955(.

7. دستگیر كردن: »... و هرثمه برفت و 
علي را به مغافصه به مرو فرو گرفتی و هرچه 

داشت بستد« )ص 646(.

8. برداشــتن و جدا کردن: »امير ]به 
قاصدي كه نامه هاي كوتاه از سلطان محمود 
خطاب به مقدمان لشــكر و پســر كاكو و 
دیگران داشــت، مبني بر اینكه فرزندم عاق 
است[ گفت: آن ملطّفه هاي خُرد كه بونصر 
تو را داد و گفت: آن را ســخت پوشيده باید 
داشــت تا رسانيده آید، كجاست؟ گفت من 
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دارم و زین فــرو گرفت و ميان نمد باز كرد 
و ملطّفه ها در موم گرفته، بيرون كرد« )ص 

.)23
دوم: روند داستان و توالي وقایع و حوادث آن 
و نيز صحنه پردازي دقيق بيهقي از رویدادها، 
مؤید دیگري بر این معني ها تواند بود. اكنون 
یك بار دیگر ماجرا را با دقت مرور مي كنيم.

در مجلســي در حضــور پادشــاهي جبار 
كه افراد زیادي دور تا دور مجلس نشســته 
بوده اند، پادشاه بر چاكري خشم مي گرفته یا 
از پيش، آن چاكر خشم او را برانگيخته بوده؛ 
بنابراین، پادشاه جبار، آن چاكر را لت مي زده 
و فرو مي گرفته یا دیگران به دستور وي آن 
چاكر را لت مي زده اند و فرو مي گرفته اند. 
این مرد )بوسهل( از گوشه اي بلند مي شده 
)از كرانه بجســتي( و سخن چيني مي كرده 
و كار را براي آن چاكر ســخت تر مي كرده و 
باعث آسيب بيشــتري )المي بزرگي( به او 
مي شده اســت. پس از آن )آن گاه( به دروغ 
مي گفته )لاف زدي( كــه »فلان را من فرو 
گرفتم«. اما به آن دليل كه عاقلان و اشخاص 
فهميده مي دانسته اند »كه نه چنان است« و 
او دروغ مي گوید، »سري مي جنبانيدندي و 
پوشيده خنده مي زدندي كه )به این معنا كه( 

»وي گزاف گوي است«.
بــا اندكي دقــت در عبــارت »این مرد 
از كرانه بجســتي« فهميده مي شــود كه 
مجلســي بر پا بوده و مردم ـ به قول خود 
بيهقي، از  هر دستي ـ دورتادور آن مجلس 
حضور داشته اند. همچنان كه در مجالس 
این چنيني در دوره هاي گذشــته مرسوم 
بوده اســت. پس، آن چاكــر كه صاحب 
مقــام و منصبي هرچند خُــرد بوده وقتي 
در انظار دیگران سيلي مي خورده، تحقير 
مي شــده است. بوسهل نيز از گوشه اي كه 
به تناسب مقام و جایگاه خود نشسته بود، 
بلند مي شــده و در حالي كه دیگران شاهد 
این حركت او بوده اند، مي رفته و چيزي به 
پادشــاه مي گفته )تضریب مي كرده( و كار 
آن بخت برگشته را سخت تر مي كرده است. 
در این حال، مردم فقط از دور مي دیده اند 
كه او دارد به پادشــاه چيزي مي گوید و او 
وقتي نزد دیگران برمي گشته، براي اینكه 
خود را خيرخواه و درستكار جلوه دهد، به 
دروغ گفتــه اســت )آن گاه لاف زدي( كه 

من رفتم و شــفاعت این شخص را پيش 
پادشــاه كردم تا باعث نجات او شوم. پس 
چون اشــخاص فهميده مي دانستند كه او 
چنين آدمي نيســت و معمولًا شرارت در 
وجود اوســت، این ادعا را نمي پذیرفته و 
پوشــيده مي خندیده اند؛ به نشانة اینكه او 
دروغ مي گوید. حــال اگر »فرو گرفتم« را 
در اینجا به معني »دستگير كردم« بدانيم، 
دو اشــكال به وجود مي آید: یك اینكه با 
رویدادهاي قبلي ـ كه در جملات پيشين 
به آن ها اشاره شده ـ مغایرت پيدا مي كند؛ 
چرا كه پيش از آن مجلس ابتدا شــخص 
)چاكرِ( مذكور دســتگير شــده و سپس 
به مجلس پادشــاه آورده شــده است. بر 
این اســاس، توجيهي ندارد كه بوســهل 
ادعــا كند كه من او را دســتگير كردم یا 
باعث دستگيري او شــدم. از سوي دیگر، 
واكنــش خردمندان و افراد فهميدة حاضر 
در مجلــس ـ كه ادعاي او را نمي پذیرند و 
او را دروغ گو مي دانند ـ نشــان از آن دارد 
كه ادعاي او چيزي غير از دستگيري بوده 
است كه با شخصيت او تناسب داشته و نزد 
خردمندان به عنوان كار هميشگي او و جزء 
خصلت هاي جدایي ناپذیر و شناخته شدة او 
بوده كه همانا »تضریب، یعني سخن چيني 
و گرفتار كردن دیگران و دردِســرآفریني 

براي آن هاست.«
به نظر مي رســد كه بيهقي در به كار بردن 
جملة »لاف زدي« عمدي داشته است و این 
اثبات مي كند كه بوسهل مي خواسته حركتي 
را )یعني از گوشه اي بلند شدن و سخن چيني 
كــردن( كه از او دیده اند، توجيه كند و اصل 
ماجرایي را كه بين او و پادشاه گذشته است، 
پنهان كند و موضــوع را وارونه جلوه دهد. 
بدیهي است كه نقطة مقابل و وارونة تضریب 
و دوبه هم زني و بدتر كردن مشكل دیگران، 
كمك به دســتگيري و باعث دســتگيري 
بودن نمي تواند باشد. نتيجتاً ادعاي بوسهل 
امري مثبت و پسندیده باید بوده باشد كه از 
انسان هاي خيرخواه و دلسوز نسبت به حال 
دیگران انتظاري رود و آن چيزي نيست، جز 
شفاعتگري و كمك به رفع مشكل و نجات 
دادن شــخص گرفتار از دســت پادشاه كه 
هيچ گاه در وجود بوسهل مجال تجلي نيافته 

و با شرّانگيزي هاي او سازگار نبوده است.
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نتیجه گیري
از موضوع طرح شــده در ابتداي داســتان 
»بر دار كردن حســنك« دربارة شرارت هاي 
بوسهل زوزني، دو برداشت مي توان كرد. 1. 
اگر معني جملة »از كرانه بجســتي« را »از 
گوشه اي كه نشسته بود، بلند شد« بدانيم، 
معني »فــرو گرفتي«، »تحقيــر مي كرد« 
خواهد بود. 2. اگر براســاس پاره اي شــروح 
موجود، »وارد معركه مي شــد«، »از گوشه 
و كنار، بــه ميان ميدان خصومت مي پرید« 
و امثال این معني ها قلمــداد كنيم، معني 
جملة مذكور مي توانــد »توقيف مي كرد«، 
»باعث دســتگيري و توقيف او مي شــد« و 
مانند این ها باشد. گرچه جملة پيش از آن، 
یعني »لت زدي« این معني ها را باز با اشكال 
روبه رو مي كند؛ چون دستگيري باید انجام 
شده باشد تا شــخص را لت )سيلي( بزنند، 
امــا در جملة »... فــلان را من فرو گرفتم« 
قطعاً معني هاي داده شده در شروح موجود، 
براي »فرو گرفتم«، یعني »دستگير كردم« 

نادرست است و با متن سازگار نيست.


